
۱۰٤

قبل و بعد ازجبهه 
ــنامه اى است ودر واقع  امر ا... دهقان متولد 1347؛  البته اين تولد شناس
ــالگى شناسنامه اى به  ــتم، سال 64  در سن 17 س ــال 52  هس متولد س
ــال 65 در جبهه بودم، طى اين مدت در  ــدم و تا اواخر س جبهه اعزام ش
مرحله سوم عمليات والفجر ، در منطقه فاو، كربلاى 4 و 5 حضور داشتم، 
در پاتك عراقى ها بعد از عمليات كربلاى 5  نه نيرو داشتيم و نه مهمات 
، حين درگيرى موج انفجار گرفتم و از آن جا به اهواز منتقل شدم، پس از 
آن درس خواندم و در دانشگاه پذيرفته شدم  تا اين كه در سال 77 وقتى 
كه امتحانات ترم آخر شروع شد به يكباره حالتى برايم به وجود آمد انگار 
حافظه ام پاك شده بود هر چه تلاش مى كردم هيچ چيزى نمى توانستم  
ــل رفت و يك طرف  ــى  بدنم رو به تحلي ــاورم، بعد از مدت ــذ بي روى كاغ

ــه ار دوران جنگ پرونده اى  ــوش كرده بودم ك ــد، فرام بدنم بى حس ش
دارم. سال 78 ازدواج كردم و بعد از مدتى هم درس و دانشگاه را تعطيل 
ــال در بيمارستان بقيهًْ ا... كه در حال ساخت بود كارگرى  كردم و4-5 س
ــى  ــردم تا هزينه هاى خانواده را تامين كنم ، بعد از آن دستفروش مى ك
ــركت آتش  مى كردم،  مدتى هم باربرى مى كردم ، مدتى هم در يك ش
نشانى كارگر بودم و كپسول هاى آتش نشانى را جمع آورى و توزيع مى 
ــى دادم...البته چون از بچگى  ــردم... يا هر كار كارگرى كه بود انجام م ك
ــتم  تحت پوشش كميته امداد بودم و در راهنمايى و دبيرستان  پدر نداش
شبانه روزى تحصيل مى كردم ، بعد از ازدواج هم به دليل شرايط جسمى 
و روحى كه داشتم تحت پوشش كميته امداد بودم،  اين روند تا  تا سال 
86 كه بدنم بى حس شد و مرا به بيمارستان مسلمين شيراز بردند ادامه 
ــترى بودم اعلام شد كه اثرات مجروحيت  ــت... در بيمارستان كه بس داش
ــت به سپاه مراجعه كردم ، پرونده تشكيل و  و موج گرفتگى در جنگ اس
درصد جانبازى ام 20 درصد تشخيص داده شد. هر روز حالم بدترمى شد 
ــتم. اكنون كه بيمارى اعصا ب و روانم  ــكلات عصبى كه داش به دليل مش

ــوم  ــده هر جا كار مى كنم بعد از مدتى درگير و اخراج مى ش ــديد ش تش
ــعى مى كنم با ورزش و دعا و عبادت  ــلط نيستم... س چون بر اعصابم مس
ــلط باشم و سختى هاى زندگى را ناديده بگيرم ولى بعضى  بر اعصابم مس
اوقات كنترل خود را از دست مى دهم و... سرگرم صحبت درباره زندگى 
اش است وقتى كمى از مشكلات خود و خانواده اش  مى گويد به يكباره 
مى گويد: جبهه رفتن ما براى كشور و حفظ ارزشهاى اسلامى بوده است 
ما هم براى وطن به جبهه رفته بوديم ما به كشورى حمله نكرده بوديم  از 
امرا... مى پرسم  هزينه هاى زندگى شما از كجا تامين مى شود، مكث مى 
ــرش را پائين مى اندازد وبعد از چند لحظه سكوت را مى شكند  كند و س
و گويا خجالت مى كشد بر زبان بياورد كه هزينه هاى زندگى اين جانباز 
چگونه تامين مى شود، او مى گويد: همسرم با رختشويى ، نظافت منازل 

ــردم و كمك هايى كه خواهرم و برادرخانم هايم انجام مى دهند هزينه  م
ــوال مى كنم مگر براى جانبازى  ــاى زندگى را تامين مى كند... از او س ه
ــه مى گويد: 20 درصد جانبازى  ــوق و مزايايى دريافت نمى كنيد؟ ك حق
دارم و فقط هزينه هاى درمان ام رايگان پرداخت مى شود، البته 3 نوبت 
براى برقرارى حقوق از طريق طرح حالت اشتغال به سپاه مراجعه كرده و 
فرم پر كردم ولى پرونده ام گم شد و بى نتيجه ماند... نظر امر ا... را اكنون 
ــور مى پرسم كه مى گويد:  عراق به ايران هجوم آورد  درباره دفاع از كش
ــور برخاستيم و هم اكنون براى  ــب وظيفه به دفاع از كش و ما هم بر حس
اين كه نمى توانم به كمك مردم مظلوم فلسطين بروم ناراحتم، هنوز هم 
ناراحت هستم كه داد فلسطينى ها بلند مى شود و نمى توانم كمك كنم، 
ــرايط حاضرم به  ــر مرجع تقليدم حكم جهاد بدهد باز هم با همين ش اگ
جهاد بروم. به افكار ديگرتوجهى ندارم و پاى  اعتقادات خودم ايستاده ام 
ــئولان رده بالايى گلايه دارم كه به حق افرادى كه  از جان و  البته از مس
دل براى كشور ايثار كردند بى توجه هستند و به درد دل شان گوش نمى 
دهند.  از او درباره زمانى كه حال اش خوب نيست سوال مى كنم كه مى 

ــى كوچك ديگر هيچ كنترلى روى اعصابم ندارم و...  گويد: با يك ناراحت
ــرش در تماس  الان هم با قرص و دارو تحمل مى كنم.... با اين كه همس
ــرش  ــت، به ملاقات اش بيايد، از همس تلفنى اعلام كرده بود حاضر نيس
به نيكى ياد مى كند و مى گويد: همسرم از دستم زياد اذيت شده است 
ــت تا چند سال قبل  همين طور خواهرم بلقيس مانند يك مادر بوده اس
ــتاجر هستيم. وقتى  خانه خواهر بزرگم زندگى مى كرديم البته الان مس
درباره بچه هايش حرف مى زند، چهره اش دگرگون مى شود به خصوص 

وقتى كه مى گويد : دلم براى دخترم خيلى تنگ شده ...
در منزل جانباز

ــردگى شديد دارد و هم  ــرش نيز از سال 1370 افس گفته بود كه همس
اكنون هم دارو مصرف مى كند و تحت درمان است ، با همسرش تماس 
مى گيريم تا او به بيمارستان جنت مراجعه و براى شوهرش چند ساعت 

او مجروحيت در جبهه را فراموش كرده بود و زندگى عادى داشت تا اين كه به يكباره اiرات  موk انفجار بر م¤ز و اع�اب اش ظاهر شد و زندگى اش را
زير و رو كرد، ورق برگشت او كه مهندسى اقت�اد كشاورزى تح�يل كرده بود نتوانست آخرين امتحانات را شركت كند و ...  


